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Abstract 

The subject of this article is how Mulla Sadra uses intuitive 
knowledge in the primary of existence. One of Mulla Sadra's 
important sources in the foundation of the Transcendent Philosophy 
is intuitive knowledge. He has used this type of knowledge not as a 
mystic, but as a philosopher and seeks to prove these mystical 
teachings. The issue of the primary of existence is the basis of 
many of Mulla Sadra's innovations in philosophy, and the traces of 
intuitive knowledge can be clearly seen in it. Sadr al-Muta'allehin 
attributes the belief in the primary of existence to attaining the 
meaning of existence, and this is something that is not possible 
except with intuition. He pays attention to the words of previous 
mystics in proving the primary of existence (asalat al-wujud) over 
essence, as well as some arguments for the primary of existence. 
Issues related to the primary of existence such as the relationship 
between existence and essence, the true precedence of existence 
over essence, the possibility of poverty and the connective 
existence are among the other issues that are influenced by intuitive 
knowledge. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Mulla Sadra does not consider dealing with purely theoretical 
topics as the cause of peace and tranquility of the heart and believes 
that bringing such materials is only an introduction to 
understanding and receiving noble and accurate materials. While 
emphasizing the effect of austerities and spiritual pursuits to receive 
the truths, he claims that due to accepting the words of the Prophet 
and not trying to provide rational justifications and argumentative 
methods for it, God opened his heart to the truths and through 
obedience, austerities and many efforts, God the his heart has 
turned it into a light and has made the lights of the kingdom fall on 
it; In such a way that everything that he had previously understood 
with proof, he understood by discovery, and he learned about 
secrets that he did not know before, and secrets were discovered for 
him that had not been revealed to him with demonstrative 
knowledge (burhan) in this way. Accordingly, Mulla Sadra believes 
that the weakness of philosophers in solving some philosophical 
problems is due to their lack of attention to discovery and intuition. 
From Mulla Sadra’s point of view, since hikma is one of God's 
gifts, its truth can only be achieved through knowledge and 
attaining it is only for those who reach this level. 

Considering the importance of intuition for Mulla Sadra and 
also considering that the question of the primacy of being (asalat 

al-wujud) is the basis of many of his innovations in philosophy, this 
article aims to examine the role of intuition and the application of 
intuitive knowledge in this issue. In this regard, after explaining 
what intuitive knowledge is and examining the problem of proving 
mystical issues, the primacy of being (asalat al-wujud) among 
Mullah Sadra and mystics is briefly compared, and finally, the role 
of intuitive knowledge on arguments of the primacy of being 
(asalat al-wujud) and related issues will be reviewed. 

Method 

In this article, we are trying to show how important Mulla Sadra 
is under the influence of intuitive knowledge in arguments of the 
primacy of being (asalat al-wujud). 
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Application of Intuitive Knowledge in the Proofs of Sadra's… 

Findings 

Intuitive knowledge is one of the important and fundamental 
knowledge in the Sadra’s philosophical system and its most 
important functions in this system are understanding meta-rational 
matters, as well as better understanding of rational matters, criteria 
for re-examining proofs or revising them, and answering to doubts 
The primacy of being in Mulla Sadra’s philosophy is one of the 
issues that is influenced by intuitive knowledge. This issue was 
considered certain and self-evident among the first mystics;  

But from the 8th century onward, because of the rise of the 
Illumination philosophers’ claims about the primacy of essence, 
mystics have to provide arguments to prove the primacy of being. 
Mulla Sadra clarifies that in the primacy of being is debtor of 
intuitive knowledge. Mulla Sadra is under the influence of the 
mystic’s point of view in presenting the arguments of the primacy 
of being. To the extent that it can be said that some of his 
arguments - such as primacy the non-conditioned of being and 
primacy the particular being- are common with mystical arguments 
such as Ibn Turka. The role of intuitive knowledge is not limited to 
the primacy of being, and it also includes issues related to it; Issues 
such as the relationship between being and essence, true precedence 
the being, the theory of poverty contingent and the connective 
being. 

Conclusion 

The primacy of being is the basis of many Mulla Sadra’s innovations 
of in philosophy, and the traces of intuitive knowledge can be clearly 
seen in it. Mulla Sadra claims that the the primacy of being is due to 
reaching the meaning of being, and this is a matter that is only possible 
through intuition. He pays attention to the words of the early mystics in 
proving some arguments the primacy of being 
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  چکیده 

نزد ملاصدراست. یکی از منابع مهم    موضوع این مقاله نحوه کاربست معرفت شهودي در اصالت وجود

ملاصدرا در بنیان حکمت متعالیه، معرفت شهودي است. او از این سنخ معرفت نه به عنوان یک عارف،  

کردن این معارف عرفانی است. مسئله اصالت  بلکه به مثابه یک فیلسوف بهره گرفته و در صدد برهانی 

توان رد پاي معرفت شهودي را به  است و می فلسفه    هاي ملاصدرا درزیربناي بسیاري از نوآوريوجود  

معناي هستی  کنه  به  نیل  مرهون  را  به اصالت وجود  باور  وضوح در آن مشاهده نمود. صدرالمتألهین 

داند و این امري است که جز با شهود ممکن نیست. او در اثبات اعتباریت ماهیت و همچنین برخی  می

رفان سلف توجه دارد. مسائل متفرع بر اصالت وجود همچون  هاي اصالت وجود به سخنان عااستدلال 

مباحث   از جمله  رابط  و وجود  فقري  امکان  ماهیت،  بر  بالحقیقه وجود  تقدم  ماهیت،  و  ارتباط وجود 

دیگري است که متأثر از معرفت شهودي است. مسئله این مقاله آن است که معرفت شهودي چه تأثیري  

اصالت وجود و  به  از    بر قول ملاصدرا  مراد  مقاله  این  در  است. ضمناً  داشته  اصالت وجود  متفرعات 

معرفت شهودي، اعم از معرفتی است که خود شخص از شهود بدان نایل شده است یا دیگران شهود 

  نایل شده است.  ناند و ایشان با واسطه بداکرده 

  . : معرفت شهودي، ملاصدرا، اصالت وجود، عرفان، وجود. واژگان کلیدي

 

  استادیار گروه فلسفه موسسه آموزش عالی آل طه (نویسنده مسئول)  *
     hamedehrastaei@gmail.com  

    nasri@atu.ac.ir                        استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی.                        **
 01/1401/ 30تاریخ تأیید:                 12/1400/ 15تاریخ دریافت: 

  ی اسلام تاریخ فلسفه

  1401/ بهار  1سال اول/ شماره
  مقاله پژوهشی نوع مقاله: 



67  

   
    

 

  یی اصالت وجود صدرا نی در براه يکاربست معرفت شهود

  مقدمه

با اهمیت کشف و شهود نزد  د توان گفت این مسئله نزد او از چنان  می  ملاصدرار ارتباط 
به بررسی اقوال متکلمان و اهل   از اینکه مدتی از عمرش را  جایگاهی برخوردار است که 

می استغفار  است،  پرداخته  فکر  و  هدایت  نظر  درنهایت،  که  است  شاکر  را  خداوند  و  کند 
را که  است  دریافته  و  است.  شده  عقیم  قیاسشان  و  مستقیم  غیر  فکرِ صرف،  و  نظر  اهل  ه 

 مشاعر ،عرشیه ،الغیب مفاتیح ،شواهد،  هاربع اسفاراو از جمله   برخی از آثار مهم عناوین

    اوست. عرفانی تمایلات حاکی از  نیز و...
داند و  پرداختن به مباحث نظري صرف را سبب اطمینان قلب و سکون نمی  ملاصدرا
است   مقدمهمعتقد  مطالبی صرفاً  چنین  و  آوردن  شریف  مطالب  دریافت  و  درك  براي  اي 

دقیق است. او ضمن تأکید بر تأثیر ریاضات و اشتغالات معنوي جهت دریافت حقایق، ادعا  
و عدم تلاش جهت ارائه توجیهات عقلی و روش    کند به سبب پذیرش اقوال رسول  می

گش حقایق  بر  را  قلبش  خداوند  آن،  براي  ریاضتبحثی  و  متابعت  واسطه  به  و  و وده  ها 
هاي بسیار، قلب او را نورانی گردانیده و انوار ملکوت را بر آن فرو ریخته است؛  مجاهدت
گونه زیاديبه  با  بود،  دریافته  برهان  با  سابقاً  که  را  آنچه  هر  که  واسطه کشف  اي  به  هایی 

ه و رموزي بر او کشف شده که  دانست درك کرده و بلکه بر اسراري مطلع گشته که  قبلاً نمی
بر وي منکشف نشده بود (ملاصدرا،   گونه  برهان بدین  بر  11و    8، صص 1، ج1981با   .(

ضعف حکما در حل برخی از مسائل فلسفی را ناشی از عدم توجه    ملاصدراهمین اساس  
داند از جمله در بحث علم واجب به غیر معتقد است این سخن  آنها به کشف و شهود می

ت حق در عین بساطت، کل الاشیاء است، از لطائف و غوامضی است که هیچ یک از  که ذا
حتی   اسلامی  آن  نتوانسته  سیناابنفلاسفه  تحقیق  عهده  از  است،  شایسته  که  گونه  آن  اند 

به همراه قوت در بحث   به کمک مکاشفه  تنها  برآیند؛ چراکه دریافتن حقیقت این مطلب، 
تواند این  داراي ذوق تام و کشف صحیح نباشد، نمیفکري ممکن است و چنانچه محقق،  

  ).  240، ص6حقایق وجودي را دریابد (همان، ج 
از آنجایی که حکمت از مواهب الهی است، حقیقت آن تنها با علم    ملاصدرااز دیدگاه  
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1401، بهار 1تاریخ فلسفه اسلامی، سال اول، شماره  

دستلدنی دست و  است  (همو، یافتنی  مرتبه است  این  به  واصلان  آن، مخصوص  به  یابی 
 هی ما على اشیا حقایق شناخت که-  فلسفهمقصود  ر این باور است که ). او ب41، ب،  1363

است؛ چراکهامکان مکاشفه رهگذر از تنها - علیهاست  آن هستی چیزي هر حقیقت پذیر 

  است. یافتنیدست شهود طریق از، بلکه  عقلی بحث واسطه به نه موجودات هستی و است
به حک  متأخر یلسوفانف بیشتر  ملاصدرااز منظر   بحثی  که  اینکه اندکرده قناعتمت  بدون   ،  
(ملاصدرا،   ددهن می  قرار بحث مورد  را کلی مفاهیم احکام تنها کنند،  درك را هستی  حقیقت
   .)239، ص6م، ج1981

سازد و  بندي با معرفی منابع ادراك، مرز بین آنها را مشخص میدر یک تقسیم  ملاصدرا
انسان، در مرتبه نازل ه بدن، معارف را از عالم حس و در مرتبه  بر این باور است که نفس 

ها در این مرحله  که بیشتر انسان- کند  خیال، آنها را از عالم تمثل جزئی و تخیل دریافت می
اش از عالم امر به  در مرتبه بالاتر، معارف عقلی را با جوهر و ذات عقلی  - مانندمتوقف می
مراتب، عالمی ف دست می بالاتر از همه این  وق عالم خلق و امر است که نفس، آورد؛ اما 

، 7یابد (همان، جعقل و با نور الهی در می  معارف را بدون واسطه و حجاب حس و خیال و
دست37ص با  و  منکشف  )  او  بر  مغیبات  و  اسرار  عقلانی،  و  نفسانی  کمالات  به  یابی 
  ). 277- 276، ص1354(همو،  *گرددمی

از وجود    یآنچه حاک  شوند؛یم  یللتح   یتبه دو امر وجود و ماه  ی خارج  یتهر واقع
  یرغ  يدارد، امر  یتحکا  یااش  یستیو چ  یتهمه آنها مشترك است و آنچه از ماه  یناست، ب

مطرح است    پرسش  ین، ایستندن  یکدیگر  یندو مفهوم ع  ینا  ینکه مشترك است. با توجه به ا

 

نظر    * مورد  الف)    ملاصدرامعرفت شهودي  است:  کهبه دو صورت  است  از    معرفتی  بهره  با  خودش 
ت  عبادا پرتودر   که ودرمی  شمار به مکاشفه اهل اعاظم از  خودش    ملاصدرا   .شهود بدان نایل شده است 

ب)    .) 26ص مقدمه، ،1387 ،شیرازي  یندصدرال (  بود  یافته دست شور و وجدي  به  ریاضات، و مراقبه  و
، عربی الدینمحییمانند    عرفاییندیشه  گیري از امعرفت برگرفته از شهود عارفان نیز هست. اصولا بهره

 استمداد آنها از الهی، معارف لاتمعض حل در ملاصدرا که جایی است تا  آملی سیدحیدر  و  قیصري

است (   یاد الهی انسانی و کامل معلمی  و مرشد  عنوان به عربیابن  از ملاصدرا  .است  هکرد  ،هموکرده 
 ) 45ص ،9ج  ،م1981 همو،(  داندمی مکاشفه اهل پیشواي او را و )418ص ،ب،  1363



69  

   
    

 

  یی اصالت وجود صدرا نی در براه يکاربست معرفت شهود

مصداق    یککدام    یگراست و به عبارت د  یقیو حق  یواقع  مفهوم، دو    یناز ا  یککه کدام  
  یا اش   ینیت و خارجیت اصالت وجود، ع  مطابق دارد و جهان خارج را پر کرده است.    یقیحق
آنها   ی ناش وجود  ماه  ست از  نیزو  قااست  ياعتبار   ي امر  یت  مقابل،  در  اصالت    نلای.  به 
ر   یت،ماه مذکور  ماه  یناش   اامور  م   یتاز  وجود  .دانندیآنها  مبنایی  اصالت  از  ترین  یکی 

  قابل مشاهده است.  ملاصدراهایی از آن در همه نظرات  ت که رگهتعالیم صدرایی اس
اهم به  توجه  نزد  با  شهود  وجود   ملاصدرایت  اصالت  مسئله  اینکه  به  توجه  با  نیز  و 

هاي او در فلسفه است، این نوشتار در صدد است نقش شهود و  زیربناي بسیاري از نوآوري
بررس مسئله  این  در  را  شهودي  معرفت  کاربست  تبیین  نحوه  از  پس  راستا  این  در  کند.  ی 

برهانی مسئله  بررسی  ماهیت و  چیستی معرفت شهودي و  اعتباریت  کردن مسائل عرفانی، 
نزد   وجود  به  ملاصدرااصالت  عرفا  میو  قرار  مقایسه  مورد  نقش  اجمال  درنهایت  و  گیرد 

خواه قرار  بررسی  مورد  آن  بر  متفرع  مسائل  و  وجود  اصالت  ادله  بر  شهودي  د معرفت 
  گرفت.   

و 1390(  مرتضائی جوهري  حرکت  جسمانی،  معاد  همچون  صدرایی  تعالیم  برخی   (
در این تعالیم تا چه اندازه    ملاصدراعلیت را به نحو گذرا بررسی نموده و نشان داده است  

از   آملیاست.    عربیابنمتأثر  ) جایگاه شهود را در حکمت صدرایی نشان  1375(   جوادي 
است.   سعديداده  داده 1380(   احمدي  نشان  صدرایی  حکمت  در  شهود  بررسی  ضمن   (

)  1393(  حسینیو    حقیاست که چنین شهودي از سنخ شهود عقلی است نه شهود عرفانی.  
  .اندسخن گفته صدرا شناسی از نحوه تعامل معرفت عقلی و عرفانی در معرفت

د که  اما  هستیم  مهم  این  دادن  نشان  در صدد  مقاله  این  براهی  ملاصدرار  اصالت  در  ن 
  وجود تا چه اندازه تحت تاثیر معرفت شهودي است.

  الف) معرفت شهودي (سرشت، حجیت و کارکرد)

/ 430، ص1354(صدرالدین شیرازي،    مشاهده و حضور يا معن  به شهود ملاصدرا رمنظ زا
 و 157ص ص ، 2ج ،1981  همو،( ذات مشاهدة نفس، ادراك  ، )289، ب، ص1360همو،  

 نفس داراي که کسانی خصوص در و  است )362ص،  9ج ان،هم(  غیب از آگاهی و)  178
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1401، بهار 1تاریخ فلسفه اسلامی، سال اول، شماره  

 همو،(  است چیزي به توجه بدون الهی جمال  ملاحظه و مشاهده شهود هستند، عالی

  ). 115، ص1ج م،1981و  433، ص 1360
آن با این اوصاف شهود از سنخ علوم حضوري و مرتبه بالاي از علم است که در  اي 

معلوم   و  عالم  بجای تا میان  اتحاد  می ی  کهرقرار   معلوم در عالم فناي  مرحله به  شود 

 - الیقین حق و الیقین عین و الیقین علم یعنی-   علم مرحله سه میان  از درواقع انجامد.می
اندیشمندان  و   حق  و الیقین  عین به نیل  اما ؛دارند قرار  الیقین  علم مرتبه در تنها  عالمان 

راه و    سالکان شأن  در تنها الیقین معرفت،   .است حق عارفان  سنخ  این  اساس  همین  بر 
 هايحجاب و نفسانی قیود و حدود  همه زیرا ست؛خطا  و  نسیان گونه  هر از دور به و یقینی

نورانی    ظلمانی  الیقین، حق صورت به را حقایق و شده برداشته سالک روي پیش از و 

  ماندنمی باقی خطا تردید و براي یجای که ايگونه به ؛کندمی شهود واسطه بدون و صریح
  ).223-222ص ،1387 یثربی،(

شود، واجد خصوصیات  «معرفت شهودي» اطلاق می  آنمعرفت برگرفته از شهود که به  
  زیر است:

معرفتی وجودي است؛    - بر خلاف معرفت عقلی که مفهومی است -   شهودي  معرفت  .1
  از این رو یقین حاصل از آن بالاتر از معرفت عقلی است.  

قلب است. درواقع قلب با اتصال به عوالم فرامادي از حقایق    يشهود معرفت. ابزار  2
  آیدمی دسته  ب نفس تزکیه و  ریاضت طریق از تنهاکند. البته این مهم  افزایی میآن معرفت
 اکتساب  و  استدلال  طریق از و است  اندیشه و عقل محصولکه حصولی  معرفت (بر خلاف  

ص1354ملاصدرا،  ( )آیدمی دست به دست  ).483-480،  لازمه  اساس  همین  به  بر  یابی 
 .معرفت شهودي طهارت قلب است

و خالص    تواندمی شهود  .3  ،1375 قیصري،(  باشد  تخیل  و اوهام از ناشی یااصیل 
این رو99ص به تشکیک است و  )؛ از  نیز مقول  از شهود صادق و حق   معرفت برگرفته 

 و ترخالص فته از آن نیزمعرفت برگر باشد، برخوردار بیشتري کمال  درجه از کشف هرچه
  خواهد بود.  تر بسیط 
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مطالب  مهم درك  از  نظام صدرایی عبارت است  در  معرفت شهودي  کارکردهاي  ترین 
بهتر مطالب عقلی (صدرالمتالهین  مسائل  )، طرح62، ص1ج  ،1340  ،  فراعقلی و نیز درك 

معیار پ288ص  ،1375  (همو، آنها بازنگري یا براهین مجدد بررسی جدید،  و  به  )  اسخ 
  ).255ص ،7ج  م،1981شبهات (همو، 

  کردن مسائل عرفانی ب) برهانی 

 ،1378،  همو(است   برهان و عرفان و قرآنبنیان نظامی مبتنی بر سه رکن   پی در ملاصدرا
 نفرین مورد  نباشد، سنت  و کتاب  طبق آن قوانین که را  اي فلسفه)؛ تا جایی که 8، صمقدمه

 تقلید مجرد یا ذوق و کشف صرف بر ما گفتار). «303ص ،8ج م،1981(همو،  دهدمی قرار

 کافی سالک  براي  برهان بدون شهود مجرد زیرا ؛شودنمی حمل حجت  بدون شریعت

 ). 326ص ،7ج ،همان( .است» عظیم نقصان کشف، بدون بحث صرف اینکه چه نیست،

 اهل  را   آنچه  دارد  سعی عرفانی  معرفت پذیرش  ضمن این نظام فلسفی،بر این اساس  

رو ؛نماید ارائه الفاظ و مفاهیم قالب در  اند،دریافته  شهود به رفانع این   حکمت در  از 

 سعی که است عارفی متأله، حکیم و اندهمراه و هماهنگ اندیشه و شهود با یکدیگر متعالیه

 بیان استدلال  و برهان قالب در  را خویش شهودات ،جایی که کلام به او اجازه دهد تا دارد

). 106ص  ،1ج اول، جزء ،1375 آملی، جوادي( دهد قرار دیگران دسترس در را آنها ،نموده
 براي هم  و  شهود اهل براي هم که است برخوردار یجامعیت ، این نظام فلسفی از بنابراین

د گرداندمی نصیبشان را یقینی علم و بوده نافع بحث اهل   یافتن  ملاصدرا  تلاش  رواقع. 
  با  یکی  هايیافته  که  گونه آن  است؛  عرفان  و  برهان  ،قرآن  گانهسه  هايعرصه  در  هماهنگی

منزله  تأیید  به  دیگري به  او  از سوي  برهان  این رو طرح  از  نیست و   طرد  برسد.  مکاشفه 
   دهددر تنگنا قرار نمی را برهان مکاشفه، اقبال به

 ج) اعتباریت ماهیت

ز ساحت آن، با طرح مسئله وحدت شخصی وجود و نفی کثرت ا  عربیابنعرفایی همچون  
نمی ضروري  را  وجود  اصالت  مسئله  مدوّن  وحدت بررسی  تبیین  ضمن  در  بلکه  دیدند، 

گرفتن ادعاي اصالت  دانستند. با اوجشخصی وجود، اصالت آن را امري مسلّم و بدیهی می
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دار دفاع از  و تابعین او، عرفا نیز همگام با حکما خود را عهده  شیخ اشراقماهیت از سوي  
دانستند و ضمن نقد اصالت ماهیت، براهین وحدت شخصی وجود را سامان  اصالت وجود  

بخشی را به تبیین حقیقت هستی و آثار و لوازم آن   شرح فصوصدر مقدمه    قیصريدادند.  
بودن وجود را سخنی ظالمانه و باطل دانسته  اختصاص داده و در ضمن آن، قول به اعتباري

(قیصري،   ص1375است  آملی).  14،  مکتب    سیدحیدر  شاگردان  همه    الدینمحییاز  نیز 
(آملی،   کند  ابطال  را  وجود  اعتباریت  به  قول  تا  است  بسته  کار  به  را  خود  ،  1368تلاش 

درباره اصالت وجود   شیخ اشراقنیز شبهات    ترکهابن). پیش از او  650و    631-   626صص
،  1360ترکه،  ت (ابنرا نقد و ابطال نموده و احتمال اصالت ماهیت را کاملاً منتفی دانسته اس

باور  ).  59- 55و    33صص ص  ترکهبنابه  کتاب    عربیابن،  )33(همان،  الدوائر در    انشاء 
نمی  که  است  کرده  بررسی  را  وجود  از  همچون  معنایی  اشراقتوان  آن   شیخ  اعتباریت  به 

(ابن شد  است  7- 6، ص1336عربی،  قایل  ذکر  شایان  دو   عربیابن).  وجود  براي  آنجا  در 
ذکر   (زاید)؛  1کند:  می معنا  نسبی  معناي  معناي  2)  به  نسبی  وجود  حقیقی.  معناي   (

این   یا جایگاه خاص.  عالم  به یک  نسبت  بودن یک شیء  یعنی  در...» است؛  «موجودبودن 
معنا زاید بر ذات شیء است؛ ولی وجود در معناي مورد نظر محققان حاکی از ثبوت اصل  

. پس از اینکه اصل ثبوت شیء محقق شد،  ذات شیء است نه ثبوت آن در جایی یا عالمی
 در خانه   حسنتوان آن را همزمان به وجود و عدم زاید بر ذاتش موصوف کرد و گفت: «می

معنا،   این  به  و  است  آن  حقیقی  معناي  وجود،  از  محققّان  مراد  نیست».  بازار  در  و  است 
هاي مختلف، هم  کانتوان آن را در مقایسه با مچیزي یا موجود است یا معدوم و دیگر نمی 

خواند.   معدوم  هم  و  همچون    عربیابنموجود  را  حقیقی  وجود  وهم،  اینکه  است  معتقد 
میخانه نظر  در  میاي  حکم  بیش  گیرد سپس  خیالی  شد،  وجود  در  داخل  چیز  فلان  کند 

اعتباري   بر ذات شیء است، نزد اهل تحقیق  و این تصور وهمی از وجود که زاید  نیست 
  ).33ندارد (همان، ص 

  د) اصالت وجود 

 استفاده عقلی روش از آن بر  دلیل ارائه و وجود اصالت تبیین  در  صدرالمتألهین گرچها
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می متعددي موارد در ، کندمی که کندتأکید   عرفانی شهود طریق  از فقط امر  این که 

 *.است وجود حقیقت از درست درکی داشتن به وابسته آن فهم و  است پذیرامکان

، به رویکرد جانبدارانه  وجود اصالت نظریه به اشدستیابی چگونگیین  تبی  در ملاصدرا
و   الهی هدایتکند و تغییر دیدگاه خود را مدیون  اشاره می ماهیت  اصالت نظریه خویش از

 ،، الف1363و    27-26ص ،1354و    45ص ،1ج ،1981 ملاصدرا،( داندمی کشف حقیقت
 و روح حقیقت شهود از  صدرالمتألهین در اساسی  تحول   رسدبنابراین به نظر می).  81ص

 در ه است. پس از آننمود مشاهده را خویش حقیقت حضوري علم باو او   گشته آغاز نفس

» و در نهایت به این  چیستی«  نه است »هستی«  وي حقیقت که  هدریافت شهودي چنین سایه
،  مو(ه»  ماهیت«  نه است »وجود«  است واقعی و هست آنچهنتیجه نایل آمده است که هر  

). بر همین اساس او 138 -136ص   ،1ج  اول، جزء  ،1375 آملی، جوادي ر.ك:  /6ص  ، 1360
 خویش از قبل حکماي ناتوانی اصلی و دلیل  )4ص همو،وجود را پایه همه معارف دانسته (

  است  نموده بیان وجود حقیقت به  نسبت توجه عدم فلسفی  معضلات  از بسیاري  حل  در را
  ).119- 118ص ،9ج ،1981همو،(

او  اساس   و شناختیمعرفت مانع را  ماهیت اصالت به نلایقا اصلی مشکل بر همین 
 درك وجود حقیقت چنانچه است معتقد و داندوجود می حقیقت  درك از بودنمحجوب

 حقیقت شمول چگونگی تبیین در همچنین  وا .شد خواهد تصدیق نیز آن اصالت ،شود

 به نسبت ماهیت شمول  با آن تفاوت بر تأکید ضمن- مصادیقش و افراد به نسبت وجود

شیوه    *.ددانمی عرفا مختص را  شمول  گونه این  درك  - افرادش که  شود  ذکر  است  لازم 
با کار  508، ص 1372(جوادي آملی،    شیخ اشراقدر ردّ ادله    ملاصدرا در  ترکه  ابن) مشابه 

 

).  72 – 73ص  ،، الف1363  ملاصدرا،(  عینیا شهود  و اشراقیا حضورة الا یکون  لا الوجود  بحقیقۀ العلم  و   *

 فراوان قبیل این از مواردي).  160ص ،1360  ،» (هموالشهود  و بالکشف الآ لایحصل وجود عرفانه و«

 . است

الف1363 ، (همو  العلم  فی الراسخون  العرفا الا  لایعرفه  الشمول  من  آخر  ضرب  الوجود  حقیقۀ   *  ،، 

 ). 59ص
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  ).158، ص 1360ترکه،  است (ابن تمهید القواعد

  اصالت وجود هـ) نقش معرفت شهودي در ادله 

(صدرالدین    ملاصدرا است  نموده  ذکر  دلیل  دوازده  درمجموع  وجود،  اصالت  اثبات  براي 
،  1363و    6، ص1360و    270، ص 4و ج   259و    66،  38،  2، صص 1مم، ج1981شیرازي،  
از آنها یاد نشده است    صدرالمتألهین). عرفا نیز براهینی دارند که در کتب  18- 10الف، ص

 ). 60، ص1360ترکه، / ابن631و   628، 626؛ صص 1368(آملی، 

از عرفاي پیش از خود    ملاصدرابودن برخی از این ادله متأثربودن  در این میان مشترك
  اند: دهد. به طور کلی دو دسته دلایل اصالت وجود مشتركرا نشان می

  . دلایل ناظر به حقیقت اصالت لابشرطی وجود که به شرح ذیل است: 1
،  1375کند (قیصري، شرح می  شرح فصوصدر  قیصري را ابتدا دلیل اول: این استدلال 

(آملی،  آن را مطرح می  سیدحیدر آملی) و در ادامه  14ص   ملاصدرا).  628، ص1368کند 
دلیل را در   از    اسفاراین  نقل  از دلیل  و خلاصه  قیصري  شرح فصوصبه  ذکر    قیصريتر 

  ). 259، ص1مم، ج1981نموده است (صدرالدین شیرازي، 
ا به  مطابق  با نبود اعتبار و معتبِري موجود است؛ زیرا این حقیقت  ین استدلال، وجود 

عین حقیقت واجب موجود بوده و حقیقت واجب چیزي جز وجود نیست (نفی ماهیت از  
است   موجودي  از هر  واجب پیش  وجود  طرفی  از  آمده همچنان–واجب)؛  روایت  در  که 

[ب (مجلسی،  معه شیء»  یکن  لم  و  االله  «کان  است    - )233، ص54تا]، جیاست:  لازم  پس 
  موجودیت وجود وابسته به اعتبار نبوده و اصیل باشد.

دلیل دوم: هر یک از وجود و عدم به خودي خود و بدون نیاز به داشتن حالتی دیگر،  
به  وجود  اگر  پس  نیست.  واقعیت  بطلان  جز  چیزي  عدم  و  است  دیگري  نقیض  و  طارد 

شود  رد عدم به داشتن چیزي وراي ذاتش محتاج میخودي خود عین واقعیت نباشد، در ط
توان نقیض حقیقی عدم دانست که این آشکارا باطل است  و در این صورت وجود را نمی

). در این استدلال بر  66، ص1م، ج 1981/ صدرالدین شیرازي،  123- 122، ص 1368(آملی،  
واقعیت تناقض،  امتناع  اصل  بطلاناساس  مقابل  در  و  وجود  نفسی  نتیجه    داشتن  را  عدم 
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 گیرد.  گیرد و با ابتنا بر این نتیجه، اصالت وجود را نتیجه میمی

  اند از: . دلایل ناظر به اصالت موجودات خاص که عبارت2
می لازم  نباشد  موجود  به خودي خود  وجود  اگر  اول:  موجود  دلیل  چیز  هیچ  که  آید 

جود هم واقعیتی نداشته باشد،  نباشد؛ زیرا ماهیت نیز به خودي خود واقعیتی ندارد و اگر و 
هر دو معدوم خواهند بود و از انضمام این هر دو و از ثبوت یکی براي دیگري نیز واقعیتی  

،  1363/ صدرالدین شیرازي،  650، ص1368/ آملی،  18، ص 1375آید (قیصري،  پدید نمی
  ).13الف، ص 

اوتی باشد؛ زیرا  دلیل دوم: اگر ماهیت اصیل باشد، نباید بین موجود خارجی و ذهنی تف 
(این مقدمه در مسئله وجود  یکسان است  با موجود خارجی  نظر ماهیت  از  ذهنی  موجود 

رسد)؛ حال آنکه چنین نیست و آثار آنها متفاوت است. پس این وجود ذهنی به اثبات می
). 12، الف، ص 1363/ صدرالدین شیرازي،  56، ص1360ترکه،  است که اصالت دارد (ابن

گري است و  بودن وجود ذهنی و وجود عینی که اولی صرفاً حکایتمتفاوتپس با توجه به 
  دومی آثاري عینی دارد، ماهیت اصیل نیست.

  و) نقش معرفت شهودي در مسائل متفرع بر اصالت وجود 

می نظر  با    ملاصدرارسد  به  مرتبط  مسائل  برخی  در  وجود،  اصالت  اصل  اثبات  بر  علاوه 
عرفا   متأثر از  نیز  اشاره خواهد  اصالت وجود  این مسائل  از  برخی  به  ادامه  در  است.  بوده 

  شد:  
  . ارتباط وجود و ماهیت1

در   نزد عرفا  ارتباط وجود و ماهیت است.  نحوه  بر اصالت وجود،  از جمله مسائل متفرع 
عین حال که وجودي غیر از وجود حق نیست، کثرات امکانی به عنوان مجالی و مظاهر آن  

شده پذیرفته  رو    ؛است  حقیقت  این  به   عربیابناز  آن  از  و  ندانسته  محض  عدم  را  عالم 
(ابن است  کرده  تعبیر  محض»  [بی«امکان  جعربی،  ص2تا]،  در 426،  دیگر  عبارت  به  )؛ 

صحیح   آنها  به  موجودیت  نسبت  و  وجودند  پذیراي  امکانی  وجودات  و  ماهیات  عرفان، 
گوید:  این خصوص چنین می  در  ترکهابناست؛ هرچند این اسناد، مجازي و بالعرض است.  
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بنابراین چنانچه ماهیات و   ؛ها شایسته موجودشدن نیستندها و نسبتپذیریم که ماهیتنمی«
و نسبت ماهیات  این  گردد،  آنها  با  مقارن  نیز  وجود  و  گیرند  قرار  با وجود  مقارنت  در  ها 
  موجود  ذاتاً  جوديمو  هر  که  ندارد   ضرورتی  شوند.می  قطعاً موجود  بالعنایه  و  مجازاً  هانسبت
  ). 154، ص 1360ترکه،  موجودند» (ابن  بالعرض که هستند موجودات  برخی بلکه باشد،

ثبوت  و  هستند  آن  نمود  و  وجود  از  ذهنی  حکایت  ماهیات  نیز  متعالیه  حکمت  در 
اي که ثبوت و شیئیت ماهیت  ماهیت، به معناي تقرّر آن در ظرف ظهور وجود است به گونه 

  ملاصدرا). درواقع  190- 189، ص10، ج1375د بود (جوادي آملی،  منفک از وجود نخواه
آینه و شی مرئی   و همچنین  اتحاد حاکی و محکی  از سنخ  را  میان ماهیت و وجود  اتحاد 

م،  1981داند و ماهیت هر چیزي، حکایتی ذهنی از آن شئ است (صدرالدین شیرازي،  می
ص2ج که236- 235،  معناست  بدین  وجود  اصالت  بنابراین  جز    ).  چیزي  عینی،  حقیقت 

حقیقت وجود نیست و مصداق بالذات وصف موجود، تنها حقیقت خارجی وجود است و 
  ).  289، ص2گردد (همان، جالعرض بر ماهیات حمل میتنها ب

  . تقدم و تأخر بالحقیقه و بالمجاز 2

نزد   المجاز  و  بالحقیقه  تأخر  فلاسفه    ملاصدرا تقدم و  است.  بر اصل اصالت وجود  متفرع 
با عنایت به سخن عرفا    ملاصدرا  *دانستند.سبق و لحوق را شش قسم می  ملاصدراپیش از  

بالعرض بر  به ماهیات (ابنبودن و مجازيمبنی  انتساب وجود  )  154، ص1360ترکه،  بودن 
شود؛ بدین معنا که وجود حقیقتاً و بالذات و بدون حیثیت  قایل به قسم دیگري از تقدم می

و ماهیت مجازاً و بالعرض و با حیثیت تقییدیه؛ بنابراین ملاك تقدّم و   تقییدیه موجود است
بر   شیء  وجود  لکن  مجازي؛  و  حقیقی  ثبوت  از  اعم  است،  ثبوت  و  وجود  مطلق  تأخر، 
ماهیت آن تقدمّ بالحقیقه دارد. بر این اساس ماهیات پوچ نیستند، هرچند توجیه هستی آنها  

  ).394- 393، ص 1ج ؛ 1387بسیار دشوار است (جوادي آملی، 

 

سبق بالطبع، سبق بالعلّیهّ، سبق   ،سبق بالرتبه، سبق بالشرفسبق زمانى،  اند از:  این شش قسم عبارت  *
 . بالماهیه یا سبق بالتجوهر 
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  . امکان فقري 3

از   گزاره  ملاصدراپیش  همه  در  نسبت  کیفیت  به  فلسفه  در  امکان  اصطلاح  واژه  (در  ها 
می  اطلاق  آن)  فلسفی  (در اصطلاح  ماهیت  به  نسبت وجود  به  تنها  یا  آن)  اما  منطقی  شد؛ 

به   ملاصدرا جعل  تعلق  و  وجود  تشکیک  و  اصالت  همچون  خود  فلسفی  مبانی  براساس 
گونهوجو به  را  آن  ماهیت،  نه  و  فقر،  د  معناي  به  امکان  آن  اساس  بر  که  کرد  مطرح  اي 

حاجت و وابستگی ذاتی است؛ بدین معنا که وجودات امکانی به تمام هویتّ خود، مرتبط  
بر   امکانی  وجودات  بنابراین  دیگري هستند.  به  تعلق  و  ربط  عین  بلکه  و  به غیر  متعلق  و 

و تعلق به واجب ندارند و با فرض جدایی از جاعل، اشاره    خلاف ماهیات، هویّتی جز ربط
)؛ در 412و    87- 86، صص1م، ج1981پذیر نیست (صدرالدین شیرازي،  عقلی به آنها امکان

تواند آنها را مستقل  حالی که ماهیات اگرچه خارج از ظرف وجود، ثبوتی ندارند، عقل می
  از دیگري تصورکند.  

می نظر  ابه  «ملاك  مسئله  نزد  رسد  علت»  به  امکان زمینه  ملاصدراحتیاج  نظریه  ساز 
شدن مسئله امکان ماهوي به عنوان ملاك احتیاج به  فقري است؛ چراکه از دیدگاه او مطرح

علت در فلسفه مشاء تفاوتی با تأکید متکلمان بر حدوث به عنوان ملاك احتیاج، ندارد؛ زیرا  
می  انتزاع  از وجود  پس  در مرتبۀ  دیدگاه  دو  نمیشهر  و  علت وند  به  احتیاج  توانند ملاك 

به  است،  آن  فقري  امکان  یا  ممکن  ذاتی  فقر  و  ربط  احتیاج،  تنها ملاك  رو  این  از  باشند. 
نمی تعقل  علت،  به  آن  وابستگی  و  فقر  لحاظ  بدون  حتی  که  جنحوي  (همان،  ،  1شود 

  ). 19، ص 3و ج  207- 206ص
متوسل  ملاصدرا براهینبا  فقري،  امکان  برهان  به  نیز    شدن  را  تعالی  واجب  اثبات 

را مستحکم عرفان  و  بین فلسفه  پیوند  وسیله  بدین  این  تصحیح کرد و  اساس  بر  نمود.  تر 
و  مبدأ  که  مستقلی  طرف  بدون  اضافه،  و  ربط  و  مستقل  وجود  بدون  رابط  وجود  برهان، 

در بنابراین  است.  ضروري  مستقل،  حقیقت  وجود  و  نیست  تصور  قابل  باشد،  آن   طرف 

است و  اعتباري رابط، وجود به نسبت ماهیت و رابط وجود االله، ما سوي الیه،متع حکمت
می مقایسه  مقام  دردر  گفت   وحدت متعالیه، حکمت در و وجود وحدت عرفان، توان 
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  است.  وجود مطرح حقیقت
  . وجود رابط 4

رابطهعرفا    تمثیل خلق و حق براي بیان   آن، در تابیده هايصورت و آینه مانند هایی از 

 برند. حروف بهره می سایر و الف حرف آن، امواج و دریا سایه، صاحب و سایه

  : گویدمی  باره این در عربیابن
 خود صورت اعتباري به داندقطعاً می بیند،می آینه در را  خود  صورت انسان که  هنگامی 
 بزرگ، یا کوچک اینکه  به بسته آینه زیرا نیست؛ او واقعی صورت دیگر اعتباري به و
 را صورت باشد، بزرگ آینه اگر بود. گونه خواهدهمان    صورت باشد، مقعر یا حدبم
 پس دهد.می نشان تر کوچک باشد، کوچک اگر و دهدمی  نشان تربزرگ معمول حد از

 و هست  او صورت هم  یعنی است؛ ندیده هم و است  دیده را خود صورت هم  شخص
 نه صورت که داندمی  و است  دیده را خود صورت که کند انکار تواندنمی  و نیست  هم
 دیده را خود  صورت :گویدمی که او سخن این  است. آینه  و او بین در  نه و آینه بین در
 مرئی صورت این حقیقت  کاذب. بنابراین نه و است  صادق  نه ندیده، را خود صورت و

 معدوم، موجود ثابت، منفی  آن گفت  توانمی پس کجاست؟ آن مکان و  شأن چیست؟ 
 تابنده ساخت  آشکار مثال نوعی عنوان به را حقیقت  این خداوند است. مجهول معلوم
 است  ناتوان و عاجز مرآتی، صورت این ادراك  در عالم این در وقتی که بفهمد و بداند

 تر جاهل و تر ناتوان صورت این خالق به پس شود، عالم تواندنمی آن حقیقت  به و
 ).304، ص 1ج تا]،[بی ،عربیابن( است 

تأیید    لاصدرام در   از  مثالی را  آن در نمایان تصویر  و آینه وجود،  اصالت نیز 

 نسبت  آینه  درون تصویر که طور همان    یعنی ؛داندمی  وجود مقابل  در ماهیت  بودناعتباري

او   است. اعتباري وجود برابر در نیز ماهیت است، اعتباري آن، برابر خارجی شخص   به
 آن، در ظاهر  حقیقت و آینه خلق  در  حکمت ید: «پسگومی  عربیابن سخن بیان  از پس

 هر در او ظهور و ماهیات آن در حق تجلی و اشیا در حق نور سریان کیفیت به عبد هدایت

 حسب به ماهیت نفس نه امکانی، ماهیت هر وجود چراکه است؛  شیء آن حسب به شیء

 برکنار و جدا کلیبه واجب ذات  از نه و  واجب ذات عین نه و است آن حقیقت و معنا



79  

   
    

 

  یی اصالت وجود صدرا نی در براه يکاربست معرفت شهود

شیرازي(   ندارد» استقلالی خود از  تحقق، در که  زیرا  است؛  ج 1981،  صدرالدین  ، 2م، 
 ).358ص

فی جنبه  فاقد  معلول  صدرایی  حکمت  مبناي  لغیره،  بر  حیث  جز  حیثیتی  و  است  نفسه 
یعنی جز حیثیت للعله ندارد. درنتیجه چیزي نیست جز قیام و ربط به واقعیتی دیگر که علت 

توان معلول را واقعیتی دانست د. درواقع معلول همان کار و فعالیت علت بوده و نمینام دار
خطاست.   - بما هو هو–که بر اثر فعالیت علت، موجود است. حتی اطلاق «شیء» بر معلول  

نفسه علت خویش و شأنی از شئون آن اي از وجود فیهمچنین هر معلولی، در حقیقت مرتبه
نی  است. اگر خود علت  او نیز وجود رابط است و حال  باشد،  ز معلول علت فاعلی دیگري 

نفسه و درنتیجه نسبت به علت خویش مشمول همین حکم است. همه علل فاقد وجود فی
فاعلی مشمول همین حکم هستند، جز علتی که معلول علتی دیگر نیست. چنین علتی، وجود 

اسطه فاعل همه اشیا بوده و  واسطه یا باومستقل و واجب بالذات و یگانه محض است و بی
می اوصاف  این  با  است.  الفاعلیه  شهود تام  درحقیقت  شیء  هر  حضوري  درك  گفت  توان 

یا باواسطه، در آن مشهود است اي است که وجود مستقل واجب بالذات، بیمرتبه واسطه و 
واسطه یا باواسطه ) و هر شیئی بی137و    50- 49، صص 1360و    207، ص5جهمان،  ر.ك:  (

به هر تقدیر    ).300، ص 2جم،  1981از شئون وجود مستقل واجب بالذات است (همو،    شأنی
شود معلول را تنها شأنی از شئون وجود مستقل در نظر گرفت و  بودن معلول موجب میرابط

  با وجود مستقل. مغایرنه واقعیتی 

  نتیجه    

فلسفی   نظام  در  اساسی  و  مهم  معارف  از  یکی  شهودي  مصدرا معرفت  و  ترین  همست 
کارکردهاي آن در این نظام عبارت است از درك مطالب فراعقلی، همچنین درك بهتر مطالب  

معیار  مسائل  عقلی، طرح به شبهات.  بازنگري  یا براهین مجدد بررسی  جدید،  پاسخ  و  آنها 
از معرفت شهودي است.   ملاصدرااصالت وجود در فلسفه   متأثر  از جمله مسائلی است که 

شد؛ ولی از قرن هشتم به بعد  عرفاي نخستین، امري مسلم و بدیهی قلمداد میاین مسئله نزد  
اي گرفتن ادعاي فیلسوفان اشراقی مبنی بر اصالت ماهیت، ادلهعرفا لازم دانستند به دلیل اوج
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کنند.   اقامه  آن  اصالت  اثبات  می  ملاصدرادر  و تصریح  وجود  اصالت  به  قول  در  که  کند 
هاي اصالت وجود، در تقریر استدلال   ملاصدراعرفت شهودي است.  اعتباریت ماهیت وامدار م

می  که  بدانجا  تا  عرفاست؛  دیدگاه  تأثیر  استدلال تحت  از  برخی  گفت  اوتوان  همچون  –هاي 
وجودات خاص اصالت  وجود  بشرطی  لا  حقیقت  استدلال   - اصالت  با  عرفایی مشترك  هاي 

ده اصالت وجود نیست و مسائل است. نقش معرفت شهودي، منحصر به ای  ترکهابنهمچون  
می بر  در  نیز  را  بر آن  بالحقیقه  متفرع  تقدم  وجود و ماهیت،  ارتباط  گیرد؛ مسائلی همچون 

  وجود، امکان فقري و وجود رابط. 
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  و مآخذ  منابع

و    یانی؛آشت  ینالدجلالیدس  یحتصح  ؛القواعد   ید تمهترکه؛  ابن . ١ فرهنگ  وزارت  تهران: 

  . 1360 ی،آموزش عال

  ق.1336بریل،  مطبعۀ؛ لیدن: انشاء الدوائرالدین؛ محیی عربی،ابن . ٢

  . تا] یب[ دار صادر،   یروت:ب  ؛یۀالمکالفتوحات  ـــــ؛ . ٣

صدرا  ؛عباس  ي،سعد  احمدي . ٤ ،  9-8ش  ؛ینید  یشهاند   ،»یعرفان  یا  یعقلان  یی؛«شهود 

  . 26-1، ص1380 ییزتابستان و پا 

منبع الانوارآملی، سیدحیدر؛   . ۵ و  تهران: وزاجامع الاسرار  آموزش عالی،  ؛  رت فرهنگ و 

1368. 

  مرکز   قم:  ، 1چ  ج،5  پارسانیا؛  حمید  تدوین  و  تنظیم  ؛مختوم  رحیق  عبداالله؛  آملی،  جوادي  . ۶

 . 1375 اسراء، نشر

  . 1387(عین نضاخ)؛ قم: اسراء،  تحریر تمهید القواعد ـــــ؛  . ٧

  .1372؛ تهران: الزهراء، تحریر تمهید القواعد ـــــ؛  . ٨

متعالـــــ؛   . ٩ شهود»،  مجم  یه،«حکمت  و  فهم  صدراوعه  بهار  3ش  ؛خردنامه   ،1375  ،

  .31-23ص

س  یعل  حقی، . ١٠ عقل  یفیت «ک   ینی؛حس  یهسمیدو  معرفت  عرفان  یتعامل  در   یو 

  . 36-23، ص1393، بهار و تابستان 14ش ؛یفلسفه اسلام  يهاآموزهصدرا»،  یشناسمعرفت 

تهران:    ي؛مقدمه و تصحیح محمد خواجو ؛  اسرار الآیات؛  صدرالدین شیرازي، محمد . ١١

  .1360، انجمن حکمت و فلسفه

المتعالیۀـــــ؛   . ١٢ الاسفار    الحکمۀ  الاربعۀفی  العربی، العقلیۀ  التراث  احیاء  دار  بیروت:  ؛ 

 ق.1418

دانشگاه علوم ر؛ تهران:  تصحیح و اهتمام دکتر سید حسین نص؛  رساله سه اصلـــــ؛   . ١٣

 .1340، معقول و منقول تهران

 .1378صدرا،  اسلامى حکمت  ان: بنیاد؛ تهررسالۀ فی الحدوثـــــ؛  . ١۴

 ،3چ  آشتیانى،  الدینجلال  سید  از  تعلیق  و  تصحیح  و  مقدمه  ؛فلسفى  رسائل  سهـــــ؛   . ١٥
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  . 1387 ،اسلامی تبلیغات دفتر قم:

المناهج    الربوبیۀالشواهد  ـــــ؛   . ١۶ سیدجلال؛  السلوکیۀفى  از  تعلیق  و  الدین  تصحیح 

 . 1360، رالمرکز الجامعى للنش، مشهد: 2؛ چآشتیانى

  . 1375 حکمت، انتشارات ، تهران:1؛ چصدرالمتألهین فلسفى  رسائل مجموعهـــــ؛  . ١٧

  .1354؛ تصحیح آشتیانی؛ تهران: انجمن حکمت، المبدأ و المعادـــــ؛  . ١٨

 ، الف.1363، کتابخانه طهورى، تهران، 2؛ چبه اهتمام هانرى کربن؛  المشاعرـــــ؛  . ١٩

،  1چ  ي؛مقدمه و تصحیح محمد خواجو   ي،نور  یعل  ی مول  یقهتعل  ؛مفاتیح الغیبـــــ؛   . ٢٠

  ، ب.1363مؤسسه تحقیقات فرهنگى،   :تهران

رومى . ٢١ الحکم  ؛ودومحمددا،  قیصرى  فصوص  سیدجلال ؛  شرح  کوشش  الدین به 

  . 1375، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران: 1؛ چآشتیانى

 اسلامیه،  تهران:  ؛طهارالأ  الأئمۀ  أخبار  لدرر  الجامعۀ  الأنوار   بحار  محمدباقر؛  مجلسى، . ٢٢

  تا]. [بی

عرفان  یر«تأث  ؛بهزاد  ی،مرتضائ . ٢٣ اند  یعربابن  یمکاشفات  ملاصدرا»،   یحکم  ي هایشهبر 

  .164-129، ص1390 ییز، پا20ش ؛یمعارف عقل

  بوستان   عرفان؛ قم:  مسائل  و  مبانی  اصول،  از  تحلیلی:  عرفان  فلسفه  یثربی، سیدیحیی؛ .٢٤

 . 1394قم،  کتاب
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